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 چكیده

که  یفکر یها تفاوت یشده است با بررس یپژوهش سع نیدر ا
 نیبوده است و همچن ستیز طیو مح میگرفته از شغل و اقل نشأت
  زبان یو نحو یصرف یاز ساختارها یتعداد یا سهیمقا یبررس
پرسش پاسخ داده شود که چه  نیبه ا ینیو چ یسیانگل ،یفارس
زبان در سه زبان  وتفکرات اشخاص و روابط فکر  انیم یا رابطه
پژوهش از چارچوب  نیوجود دارد؟ در ا یسیو انگل یفارس ،ینیچ
 جیاستفاده شده است. نتا( 41: 64۳1 ر،ی)ساپ یزبان تینسب ینظر
موضوعات را  زبانان یو فارس  زبانان ینیپژوهش نشان داد که چ نیا
 تیاهم یلیو به گروه خ کنند یم فیتوص یو احساسات یطور کل  به
خارج از زبان  یبه معنا یو فارس ینیچ یها زبان نیبنابرا دهند؛ یم

ترند و  مسلط یلیبه تفکر تحل ها زبان یسیدارند. انگل یشتریتوجه ب
و از نظر ساختار جمله، به  کنند یم لیجزء تحل موضوعات را جزءبه

 نیجملات ا ی. با بررسکند یشخص و کامل بودن جمله توجه م
بر  ،یو زبان فارس یسیسه زبان مشخص شد که افعال زبان انگل

ها  زبان نیدر ا رجانداریزمان است، فاعل غ یدارا ینیخلاف زبان چ
از از لحاظ  یاسم یها عبارت  رد،ینهاد قرار گ گاهیدر جا تواند یم

است. اما   نشانه ی)نکره( اسم، دارا ی)معرفه( و ناشناختگ یشناختگ
و فاعل  ستندیننشانه  یدارا یاسم یها عبارت ینیدر زبان چ

از نظر ساختار  ی. زبان فارسردیگ ینهاد قرار نم گاهیدر جا رجانداریغ
 ها ینیاست و از نظر تفکر و فرهنگ با چ یسیانگل هیشب رشتیب

 .دارند یشتریشباهت ب
 

  ،یسیزبان انگل  ،ینیزبان چ  ،یزبان فارس  زبان، تفکر، ها: کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس و ورف، زبان ریساپ ۀانگار

 

 

Abstract 

In this research, an attempt has been made to find 

out the intellectual differences that have originated 

from occupation, climate and environment, as well 

as a comparative study of a number of 

morphological and syntactic structures of Persian, 

English and Chinese to examine where there is a 

connection between the thoughts of people and the 

relations of thought and language in these three 

languages. In this research, the theoretical 

framework of linguistic relativity (Sapir, 1997: 36) 

has been used. The results of this study showed 

that Chinese speakers and Persian speakers 

describe the issues in general and emotionally and 

attach great importance to the group; Therefore, 

Chinese and Persian languages pay more attention 

to the meaning outside the language. English-

speakers are more proficient in analytical thinking 

and analyze topics in detail, paying attention to the 

person and completeness of the sentence in terms 

of sentence structure. Examining the sentences of 

these three languages, it was found that the verbs 

of English and Persian, unlike Chinese, have a 

time. The non-living subject in these languages can 

be placed in the position of the subject. Nominal 

expressions have signs in terms of being known 

(definite) and or not known (indefinite). But in 

Chinese, noun phrases have no sign and the non-

living subject is not in the position of the subject. 

Persian language is more similar to English in 

terms of structure and is more similar to Chinese in 

terms of thinking and culture. 

Key Words: Thoughts, Language, Persian, Chinese, 

English, Sapir-Worf Hypothesis, Sociolinguistics. 
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 مقدمه 
در ماوقعیتی   زبان فکری است که در قالب واژگان و سااختار 

یاباد و قداد    خط یا صوت نمود عینای مای   صورت  خاص، به
تراوش فکر و نیروی بالقوۀ  زبان نماید. فکر را افشا می صاحب

رشد و  مناسب،ذهنی است که به محرکی نیاز دارد تا در بستر 
تفکار   برخای  .(64۳3: ۷۳زاده،  گل )آقاتکامل خود را آغاز کند 

ارتباا    ۀدهناد  اناد کاه نشاان    نوعی گفتار سااکت دانساته   را
هاایی کاه همچناان در     سااال  تنگاتنگ اندیشه و زبان است.
این است که آیا این دو از هام   مورد زبان و تفکر مطرح است

رابطة آنها  آیا یکی در درون دیگری قرار دارد؟ پذیرند؟ تفکیک
با توجاه باه اهمیات موضاور، در ایان نوشاتار        چطور است؟

درصدد آنیم که با توجه به فرضیة نسبیت زبانی و در چارچوب 
شناسای   ای و زباان  شناسای مقابلاه   هاای زباان   برخی از حوزه

زباان   شناختی به بحث درباارۀ رابطاة تفکار و زباان در ساه     
فارسی، انگلیسی و چینی بپاردازیم تاا باا مقایساة بعزای از      

ها رابطة زبان و تفکر ماورد   مفاهیم زبانی و تمایزات این زبان
 بررسی قرار گیرد.

های بارز و معروف قرن بیستم در مورد  زنی یکی از گمانه
نسبیت  است. فرضیة 6فرضیة ساپیر ا ورف روابط تفکر و زبان

باه   یشناسا  ابتدا زبان در ساپیر ا ورف، را  یعنی فرضیة ،زبانی
باه   . ساپیررفو ،ششاگرد ،آن از  و پسکرد نام ساپیر معرفی 

بلکه  نگریست نمیشده در ذهن  عنوان توانش تکمیل  زبان به
بررسی قرار  یخی موردتار ا  ای فرهنگی عنوان پدیده  آن را به
پیوند نزدیکی میان زباان و تفکار    ساپیر اعتقاد داشت داد. می

یاا باه تاوهم    کارد  تفکار   توان نمیبرقرار است و بدون زبان 
بیرونای تفکار و پتانسایل     ةپرداخت. او معتقد بود زباان جنبا  

از ایان جملاه   (. 43: 64۳1 ل،یا )ترادگ محتاوایی زباان اسات   
ساایر واحادهای اندیشاه را باا      که وی نتیجه گرفت توان می

 مباحااثدانااد. ساااپیر کااه در  ماای واحاادهای زبااان متنااا ر
مدعی شد تفکار   پرداخت، شناسی نیز به بررسی زبان می مردم

کنندۀ الگوهاای متاداول    بر زبان تأثیرگذار است و زبان تعیین
گونه ارائاه   ا فکری است. او در نهایت، نظرش را این شناختی 

هاای مختلاف،    کرد که کاربران و گویشوران دستورها و زباان 
هاای   به صورت برند، تور و زبانی که به کار میتحت تأثیر دس

 .(36 :64۳۳زاهادی،  )کنناد   مختلف جهاان را مشااهده مای   
 یشاه، اند یاسات سامت و ساو    یمادع  یزباان  یتنسب یةنظر

 و استدلال ینی، داوریب و امور، جهان یااش یبند شناخت، طبقه

                                                                         
1. Sapir-Worf 

 یو فرهنگا  یحقاوق  ی،اجتماع یستی،ز ی طبیعی،ها در مقوله
قرار   آن یشورانگو یزبان ناصرع یساختار و محتوا یرثأتحت ت

 (.۳4: 64۳3گیرد )معینیان،  یم

بنابراین، با توجه به رابطة عمیق زبان و اندیشاه، در ایان   
ای تعادادی از   پژوهش سعی شده اسات باا بررسای مقایساه    

ی، شناس لحاظ واژه از و چینی یسیفارسی، انگل  های زبان جمله
به این پرسش پاسخ داده شود کاه چاه   شناسی و متنی،  جمله
روابط فکر و زباان  و تفکرات اشخاص مختلف ای میان  رابطه

در سه زباان چینای، فارسای و انگلیسای وجاود دارد و وجاه       
اشتراک زباان فارسای باا زباان چینای و زباان انگلیسای در        

 چیست. 

 پیشینة پژوهش
نگاهی باه تفکار و   »نوان ( در پژوهشی با ع64۳3) زاده آقاگل
ها و رویکردهاای   ، رابطة تفکر و زبان را در قالب آموزه«زبان
شناسی بررسی کرد. با وجود برخای اختلافاات نظاری و     علوم
شناختی، در بازنمایی زبان به صورت تعامل عملکردهای  روش

ذهنی و محیطی اشاتراک نظار وجاود دارد. از لحااظ وجاوه      
های زباان   ه استقلال و تعامل حوزهافتراق این رویکردها نیز ب

ای زباان، تعامال عوامال     و ذهن با یکدیگر در رویکرد حاوزه 
نمایی زبان و پیونادهای   محیطی و کارکردهای شناختی در باز

پیچیده و چندوجهی تکوینی بین زبان و مغز در رویکرد علوم 
 توان اشاره کرد. اعداب می
ن، تفکار و  زبا»در پژوهشی با عنوان ( هم 64۳۳) زاهدی

هاای متاأخر    به بررسی دیدگاه« ها ها و برهان فرهنگ: دیدگاه
پاردازد. از ایان    تفکر و فرهناگ مای   میان زبان، هرابط ۀدربار
کارکرد اصلی زبان نه ایجاد ارتباا  اسات و ناه بیاان      منظر،

های  هآن اتدال سامان تفکر، بلکه نقش اصلی و دلیل وجودی
 .یکدیگر استشناختی و اجتماعی ا فرهنگی به 

زبان: درآمدی بر مطالعة در کتابی با عنوان  (64۳1) ساپیر
نتیجه گرفت کاه زباان دارای نقشای فرهنگای      سخن گفتن

شناختی. زبان قبل از تفکر به وجاود   است و نه میراثی زیست
  شاود. باه   آمده است و هیچ تفکری بادون زباان انجاام نمای    

تاراز   مارز و هام   دیگر، زبان و تفکر به طور دقیق، هام   عبارت
 .نیستند

( در پژوهشااای باااا عناااوان 64۳3بدخشاااان و آزماااوده )
اندیشی نسابیت زباانی باا رویکارد شاناختی و اساتناد بار         باز»
شناسای   شناسای و روان  از دیدگاه زباان « های زبان فارسی داده

و در   اند و با ارائاه  زبان به بررسی رابطة فرهنگ و زبان پرداخته
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شناسان موافق و مخاالف و   آراء زبان پی آن با سنجش و تحلیل
کنند. ساپس   پردازان این عرصه موضور را تبیین می سایر نظریه

هاایی   های زبان با استناد به ادلة عقلی و تجربی برخاسته از داده
های دوردست مانند  انگلیسی و عربی و دیگر زبان  مانند فارسی،

هام   ،زباانی  های نظام صورت کنند مالزیایی و هوپیایی، ادعا می
و مفااهیم و هام در    وراتدر فراگیری و درک بسایاری از تدا  

ترین و  جامعه، از مهم بینی افراد و تفکر و جهان ۀمسیردهی نحو
 ماثرترین عوامل است.

 چارچوب نظری پژوهش
 دساانی چاون ادوار  شنا ا جامعاه   زبانکه نسبیت زبانی  ةنظری

 مادعی اسات   اناد  کارده ریازی   ساپیر و بنجامین لی ورف پایه
بنادی اشایا و اماور،     سمت و سوی اندیشاه، شاناخت، طبقاه   

های طبیعای، زیساتی،    بینی، داوری و استدلال در مقوله جهان
ثیر سااختار و محتاوای   أتا  اجتماعی، حقوقی و فرهنگی تحات 
ورف عقیده داشات  د. گیر عناصر زبانی گویشوران آن قرار می

دگی اجتمااعی،  تنها در دنیای چیزهای پیراماون و زنا   مردم نه
کنناد. دنیاای    بلکه در دنیای زبان مادری خویش زندگی مای 

 یشاود. هار زباان    ساخته مای « دنیای زبان»پیرامون بر طبق 
هاایی   داوری نظرها و پایش  علاوه بر اصطلاحات، دارای نقطه
. ماا  اسات  های دیگار متفااوت   است که با نظایر آنها در زبان

 اما یکی از ؛سازیم ر میمدل دنیا را از طریق فلسفه، علم و هن
زنادگی روزماره    سازی، زبان معمولیِ های مدل ترین نظام مهم

در اجتماار بشاری    اتانتقال اطلاعا  ۀعمد ةاست. زبان وسیل
تواناد از دنیاا    اما قابلیتی بایش از ایان دارد. زباان مای     ؛است
اصطلاح دنیاا را از درون منشاور خااص     سازی کند یا به مدل

جاست کاه اخاتلاف باین زباان و      ینخود عبور دهد و در هم
ساازی و   کدهای فنی که اطلار را بدون احساس، بدون مدل

)معینیاان،   کنند، نهفته اسات  بدون هر نور ارزیابی منتقل می
64۳3 :۳4.) 

زبان و  ةبنیامین ورف و ادوارد ساپیر در مورد رابط ةاندیش
. افکاار ایان دو   اسات  مشترک تکاوین یافتاه   ای تفکر بر پایه

واحاد   ةعنوان نظری بااندیشمند چنان نزدیک است که گاهی 
ماحدال   ،که اشاره شاد  شود. چنان مطرح می« ر ا ورف یساپ»

اساات کااه زبااان بااومی هاار فاارد  آنمااذکور تقریبااا   ةنظریاا
ای عمل  آورد که در حکم شبکه مقولاتی را به وجود می سلسله
کند، و محدودیتی بر  آن جهان را ادراک می باد که وی کن می
هااای گوناااگون را  کااه وی پدیااده کنااد ای اعمااال ماای شایوه 
 .(43: 64۳1کند )ترادگیل،  بندی و تدور می مقوله

 شناسی پژوهش  روش
که سعی دارد به  استهای نظری  از نور بررسی پژوهش،این 

زباان و اندیشاه و زنادگی     ةرابطا  ۀگسترش شناخت در حاوز 
وری اطلاعااات بااه صااورت آ روش جماا  .بپااردازداجتماااعی 

ای موجود و روش تحلیال   اسنادی و استفاده از مناب  کتابخانه
ها و  شناختی مفاهیم و سوگیری آن روش تحلیل کیفی و زبان

مشاهدات الزامی نهفته در ساختار و معانی کلمات، جمالات و  
در  .های گوناگون است های فرهنگ منطق درونی اجزای زبان

بانی مانند زمان افعال، مقولة واژگانی های ز این پژوهش مقوله
ها، انسجام معنایی، مقولة  اسم، مقولة نقشی فاعل، ترتیب فعل

دستوری فعل مجهول، مقولة دساتوری نهااد جملاه، الگاوی     
های زبانی گویناده و شانونده در باین     ها و تفاوت آرایش فعل

جملات زبان فارسی، انگلیسی و چینی مورد بررسی و تجزیه 
 قرار گرفت.و تحلیل 

 ها تحلیل دادهبررسی و 
چینای   انگلیسای و  هاای فارسای،   در ابتدا برای مقایسة زباان 

 گیرد: پیشینة هر سه زبان مورد بررسی قرار می

 زبانی های خانواده
یرشاااخة ز هناادواروپایی، هااای ة زباااناز شاااخ یفارساا زبااان
یشاینة  اسات. پ  یرانیی اها زبان ةایرانی و دستوهند های زبان
زبان انگلیسای  . گردد یباستان بازم یرانبه ا یزبان فارسکهن 

از شاخة هندواروپایی و زیرشاخة توتنی است. زبان چینی نیاز  
 از شاخة چینی ا تبتی است.

 خط تصویرنگاشت و خط الفبایی
 دوهزاروپانداد  که تقریباا   بودند تباری سامی اقوام از ها فینیقی
 .زیساتند  مای  مدیتراناه  دریاای  حاوزۀ  در مایلاد  از پیش سال

 بافرهناگ  و آرام مردمای  و داشاتند  بازرگاانی  پیشة فینیقیان
 ماادر  نوشاتند  مای  آن باا  هاا  فینیقی را که فینیقی خط .بودند
دانند. آنها بر اساس  می آسیا شرق جز به البته کنونی، های خط

خطی که آنهاا باه    کردند. خط جدیدی را ابدار  ها خط مدری
 به  فینیقی نامیده شد. زمانی که خط  قیوجود آوردند خط فینی

 قلماارو از را چیناای خااط جااز بااه خطااو ، سااایر آمااد، وجااود
 بسایار  خاط  این با کتاب چون نوشتن کرد و خارج نویسندگی
ها این خط را  یونانی .یافت زیادی توسعة کاربرد آن بود، آسان

ها هم از این خط اساتفاده کردناد. خاط     ب پذیرفتند و بعد عر
شده است و خط فارسی   یونانی به خط انگلیسی امروزه تبدیل
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را پذیرفته است. ولای خاط     نیز خط زبان عربی و خط فینیقی
ها به شرق قارۀ آسیا نرسید و خط چینی از خاط   قدیم فینیقی

خاط  (. ۷1: 64۳4رابینساون،  پاذیرفت ) الفبایی غربی تاأثیر ن 
 تر شده اسات ولای در   چینی در مقایسه با گذشته بسیار آسان

  خط چینی اصل هنوز خط معنایی است که تغییر نکرده است.
 یکتااوگرامپ در تدااویرنگاری ریشااه دارد. تدویرنگاشاات یااا 

 یاداد رو یامکان  یت،فعال یء،پنداره، ش یکاست که  یا نشانه
نوشاتن اسات کاه     ای از یرنگاری گونه. تدوکند یرا آشکار م
: 64۳4 یول،)شوند  یمنتقل م رسم شکل از راهدر آن ها  پنداره
 نویساند،  خوانناد یاا مای    وقتای چینای مای    زباناان   چینی. (61
کنناد.   گویند فکر می راحتی به شکل آن چیزی که دارند می به
 تار شاود )شان،    قاوی  شود تفکر تجسمی آناان  باعث می این
برای رودخاناه  « 川»نشانة  مثلا  در خط چینی (.644: 6۳11
رودخانه است که  کار رفته و منشأ آن در نمایش تدویری،  به

این نشانه در خط چینای در واقا     بین دو ساحل جریان دارد.
بلکاه ناوعی انتازار در تولیاد      تدویر واقعی رودخانه نیسات، 

ل واقعی آنها در جهاان اسات.   هایی است که دور از شک نشانه
به کلماتی نیاز است که روابط کلماه   برای تولید جملة صحیح

 .(664: 6۳۳۳ جمله با جمله را نشان دهد )پن، با کلمه و
 

 تفکر تحلیلی: .0 مثال

Old Shuan walked back a few steps to stand 

under the eaves of a shop in front of its 

closed door. 

پیر چند قدم به عقاب رفات تاا زیار ساقف یاک        شوان
 فروشگاه بسته بایستد.

老栓退了几步，寻到一家关了门的铺檐子，

蹩进下，靠门立住了。  

 (414: 311۷، )لوشون
 

 ةولی رابطا  ربطی ندارد، جملة چینی هیچ حرف در  اهر،
و در  یاش وجاود دارد     کلمه با کلمه و جمله با جملاه در معناا  

هاا تداویری فکار     چون چینای  شود، ها ایجاد می ذهن چینی
ناخودآگاه در ذهنشان ایان حاروف رباط را اضاافه       و کنند می
حروف ربط نشانة تفکر تحلیلی است که بر استدلال  کنند. می

 کند. بین جمله تأکید می

 تفاوت فکری گویشوران فارسی، چینی و انگلیسی 

هاای گوناااگون   دلایال متعاددی بار اخااتلاف فکاری ملیات     
  شود: که در ادامه به برخی از آنان اشاره میتأثیرگذار است 

 اقتصاد کشاورزی، بازرگانی و عشایری
شغل مردم بر روش تفکر و اندیشاة آنهاا تاأثیری بسازا دارد.     

سرزمین چین بازر  باود    کشاورز بودند. مردم چین در قدیم
باه هماین    ولی بیشتر مردم به مناب  دریا دسترسی نداشاتند. 

آناان    وابسته بودند و شاغل اصالی   به زمین قابل کشت دلیل،
کشاورزی نیازمند مناب  انسانی است. بناابراین   کشاورزی بود.

کشاااورزان  مااردم عااادت داشااتند گروهاای کشاااورزی کننااد.
اعتمااد   کردند، تدریج به گروهی که در آن زندگی و کار می به

در  کم به خانواده تبدیل شاد.  این گروه کم پیدا کردند و بعدها
ها گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید به  ذهن چینی

باه  . (41۳ )همان:دیگران و به احساسات دیگران توجه کنند 
در زبان چینی مانند زبان فارسی، تعاارف نقشای    همین دلیل،

کند. در این زباان، شانونده    پررنگ در مکالمات زبانی ایفا می
زیباایی زباان    هاای خاود باشاد و    منظور گفته «مسئول»باید 

 .(416 )همان:چینی در آشکار نبودنش است 
هاا باه کاار گروهای      ها هم در گذشته مانند چینای  ایرانی

کاه باه    هاایی  پرداختند. آریایی مانند کشاورزی و دامداری می
ترین اقوام عشایری جهان  از مهم فلات ایران مهاجرت کردند

داد عشایری در زندگی ماردم قادیم ایاران نقشای     اقت بودند.
 اقتداد عشایر هم مانند اقتداد کشااورزی چاین،   مهم داشت.

  به طبیعت و گروه مردم وابسته بود.
زبانان در گذشته را آب احاطاه   اما اطراف سرزمین انگلیسی

بناابراین ماردم    نسبت کوچاک باود؛   کرده بود و سرزمینشان به
کافی باود شخدای بتواناد     کردند. میبازرگانی و دزدی دریایی 

آورد.  دسات مای    کشتی براند، در این صورت ثروت زیاادی باه  
دادند  دیگران را فریب می حتی آنان برای رسیدن به هدف خود

ها دیگر باه کسای جاز خودشاان      کم انگلیسی کم کشتند. یا می
اعتماد بودند و بیشاتر   فقط خودشان مهم و قابل اعتماد نداشتند.

بنابراین در زبانشان تعارف کمتاری باه    خودشان بودند؛به فکر 
زباناان، کسای کاه ساخن      خورد. در فرهنگ انگلیسی چشم می

گوید مسئول منظاور و نظریاة خاود اسات و گویناده بایاد        می
 .  (4۷: 3114 منظورش را واضح و آشکار مطرح کند )وانگ،

باه گاروه و    های قدیم از طرفی مانند چینی زبانان فارسی
دادند و همین موضور باعث شده بود  ه بسیار اهمیت میخانواد
از طارف   زباناان زیااد باشاد و    هایشان هم مانند چینای  تعارف
هااای قاادیم، از نظاار موقعیاات  در مقایسااه بااا چیناای دیگاار،

زبانشاان از   ترند؛ بنابراین زبانان نزدیک جغرافیایی به انگلیسی
ان تاأثیر  زبانا  از انگلیسای ( سااختار جملاه   الفباا و ) نظر  اهر

  بیشتری پذیرفته است.
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 ساحلی و خشکی محیط زیست:
 زبانان چینی و نانزبا ، انگلیسی انزبان فارسی فکرف طرز تاختلا

ریشاه دارد.   نیاز  آنها جغرافیای قدیمدر تفاوت شرایط طبیعی 
ی بسته بود. محیط زیست خوب نسبت به یباستان سرزمین ینچ

 را باید قاانون طبیعات  ند که بود مردم بر این باورهم داشت. 
  . بهدهنمناسب کار انجام د یموقعیت و زماندر رعایت کنند و 
. (44 )هماان: شد  میانسان با طبیعت هماهنگ  عبارت دیگر،
 یحتارج کردناد و   مای کمتر با طبیعت مبارزه  ها ینیبنابراین چ

جهاان   بهرا شناسایی کنند و  تنظر کلی موضوعا از دادند می
به اعتقاد  .نگریستند غیرقابل تفکیک میکل صورت  به اساسا  
 زبانان، خوبی و بدی یکی و به همادیگر وابساته اسات    چینی
را سه فلسفة حاکم ها  ینیچبینی  (. جهان64: 311۷ ،6نیسبت)
و  یاایگرا یوس، کنفوساایساام: تائوئدادکشااور شااکل  یاانا باار
بر همااهنگی و درک احساسای تأکیاد     فلسفه هردر . یسمبود

  (.416: 6۳۳۳ ،شده است )پن
« شاود  حقیقت اگر بیان شود، حق نمای »گوید:  می 3لویزه

این بدان معنای اسات کاه مفهاوم حارف      (. 6: 3166 لویزه،)
شود و باید با تفکر احساسای آن را   وقت بیان نمی واقعی، هیچ

تاری دارناد. خاط    کم  درک کرد. بنابراین، آنان تفکر تحلیلای 
چینی دقیقا  مثالی است کاه تفکار ماردم را از دیربااز نشاان      

توانند باا تداویر، مفهاوم     دهد مانند کودکانی که فقط می می
 چیزی را بیان کنند. 

حاواد    کاه  کردند میزبانان در محیطی زندگی  نگلیسیا
 یط. شارا افتاد اتفاق میزلزله زیاد  یل وباد تند، س طبیعی مانند

گساترش  را  شاان زمین کارد  میسخت دریایی مردم را مجبور 
جهان را به دو قسمت تقسیم  ها یو با  لم بجنگند. غرب دهند
، انسان و طبیعت، ماده و روح، اجتماار و طبیعات   بودند:  کرده

و  خیر و شر، بهشت و جهنم، سایاه و سافید، خاوبی و بادی    
تغییر  را شت آنو حق دااشت انسان بر طبیعت تسلط د .غیره

: 6۳۳۳ ،)پن دان مسلط یتحلیلتفکر در  ی ومنطق ها یدهد. غرب
 که ارسطو آن را مطرح کرده بود 4فلسفة ارسطاطالیس .(416

و تفکرات استدلالی/ عقلای کاه از قارن شاانزدهم تاا قارن       
باار تفکاارات  هفاادهم ماایلادی در سراساار اروپااا رایااج بااود،

چون بر چاون   است؛  ترین تأثیر را گذاشته مهمزبانان  انگلیسی
باعث شده زبان انگلیسی به فرم کااملش   و چرا تأکید کرده و

دیگر، گفتن و نوشتن با دستور مطابقات    به عبارت توجه کند.
 (.413: )همانداشته باشد 

                                                                         
1. Nisbett 

2. Laozi 
3. Aristotelismm 

 یباستان، در سارزمین   های چینیمثل  ،زبانان باستان فارسی
ماردم   ،. در این سرزمینکردند میزندگی  ثابتنسبت بسته و  به

و  یخوب است ویکی  تبیعطمعتقد بودند انسان و  ها چینیمثل 
   .(4۳4: 6۳۳1 ،است )شنبدی در یک حوزه 

که مثال خاط    شد میاستفاده  یباستان از خط یفارسدر 
لحاظ  ارس ازپچون سرزمین  یبود. ول نگار تدویرزبان چینی 
، سات ا از چاین  تار  نزدیاک اروپاا   و سرزمین غارب  بهفاصله 
زباان   قرض نگرفتند و خط چینی مثلرا ها خط خارجی  چینی
هاا   چینای  .تغییر نکرد الفباییزبان انگلیسی به زبان  وفارسی 

 فرد در سراسر جهان دارند. خطی منحدربه

 ِ زبان فارسی، چینی و انگلیسی های زبانیِ بررسی تفاوت
آواهاا،   ساختار بر حاکم ضوابط و قوانین مجموعة دستور زبان

 دیگر، دساتور  عبارت به است. زبان در معنا ها و جمله ها، واژه
 را زباان آنهاا   اهل که است هایی آیین و قواعد مجموعة زبان
 بهتار  درک بارای  آماوزان،  زبان و فرا گرفته ناخودآگاه طور به 

 در. آموزناااد مااای را آن زباااان، اهااال نوشاااتار و گفتاااار
 شااخة  دو از طور کلی  به زبان ردستو سنتی، های بندی تقسیم
. اسات  شده  تشکیل( نحو) شناسی جمله و( صرف) شناسی واژه

زبان چینی، فارسی و   در این بخش برخی از ساختارهای زبانی
 شود: انگلیسی بررسی می

 مقولة دستوری زمان فعل
 ایان  کااربرد . کنناد  مای  استفاده « نزما» از اروپایی های زبان
 باه  انگلیسی ترجمة زمان و نیست یکسان وجه هیچ به ها زمان
 از. نیسات  دشاوار  چندان آن، معادل آلمانیِ یا فرانسوی زمان
 فاقاد  آمریکاایی  پوستان سرخ های زبان از بعزی دیگر، طرف
 شناسایم  می ما که مفهومی به را زمان کم دست یا است زمان
 خود افعال های صورت در ممکن است آنها حال، هر به. ندارد
 هاای  صاورت  مثلا. شوند قائل تمایز فعالیت مختلف انوار بین
 گازارش  را ماوقعیتی  متکلم اینکه حسب بر است ممکن فعل
 شدت مدت، طول حسب بر و کشد می را آن انتظار یا دهد می
 .(۳4: 64۳3متمااایز شااود )معینیااان، خدوصاایات سااایر یااا و

 کاه  ملتی بینی جهان که نیست چندانی شگفتی جای بنابراین، 
تاا   ماا  بینای  جهاان  باا  نیسات  «زماان  دارای» مردمش زبان

 از آنهاا  برداشات  کاه  معنی بدین داشته باشد؛ تفاوت حدودی
 .اسات  متفااوت  حدی تا احیانا  معلول، و علت از شاید و زمان
 از تنهاا  زماان  جاای  باه  آنها و ندارد زمان ها هوپی زبان مثلا 
 (.43 :64۳1 ترادگیل،)کنند  می استفاده وجه
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افعال در زبان انگلیسی و زبان فارسی دارای زمان اسات  
صورت قیاد یاا واژۀ کمکای باه       زمان به  ولی در زبان چینی،

 شود؛ مانند:  عنوان نشانه در جمله نشان داده می

 نشانة زمان زبان چینی .6 جدول

“了” نشانة زمان گذشته 

“将要” نشانة زمان آینده 

“正在” نشانة زمان حال 

 
تاوان گفات ایان     دارد کاه مای   ( بیان می64: 3113چن )
 هستند. فعل 6ها نمود نشانه

اگرچه تغییری در فعال رخ ناداده اسات اماا      در مثال زیر 
کنناد کاه    طور ناخودآگاه در ذهنشان درک می زبانان به  چینی

  زمان فعل این جمله زمان حال است.
 

 . رابطة زمان و صرف فعل زبان چینی:۲مثال

Although he is old and frail, he has a good 

memory 

 با اینکه پیر و ضعیف است، حافظة خوبی دارد.

他虽然年迈体衰，但记忆力依然很好。 

زباناان   گوید طرز فکار انگلیسای   می (614: 3164) وانگ
شود و در نقطاة دیگار    ای شرور می است و از نقطه« خطی»

یابد. وقت که سپری شد، دیگر بااز نخواهاد گشات.     پایان می
ها دربارۀ زمان مانند دایاره   ولی در زبان چینی طرز فکر چینی

است که شرور یا پایان ندارد. هر نقطه هم شرور است و هم 
زبانان مفهوم گذشاته، حاال و آیناده وجاود      چینیبرای  پایان.

شاود. ایان    ندارد، چون زمانی که سپری شد، دوباره آینده می
شود. واناگ خاطرنشاان    ها هم دیده می تفکر در فلسفة چینی

هساتند ولای   « زماانی »زبان انگلیسی و زبان فارسی کند  می
« فزاایی/ مکاانی  »زبان چینی به دلیال تداویری باودنش،    

زبانان زمان با فزا یکی  در ذهن چینیدیگر،   بارتع  . بهاست
شناساند.   ها زمان و مکان را یک کل می چینیاست. بنابراین، 

در زبان چینی، اسم مکان، همان اسم زمان است. منظور  مثلا 
از صبح خورشید بالایی،  هر خورشید وسطی و عدر خورشید 

 .پایینی است

 نشانة زمان روز در زبان چینی .۲جدول 

 日升/上午 صبح

 中午/日中  هر

 下午/日仄 عدر

                                                                         
1. aspect 

گونه است کاه زماان یاک     ها از زمان، این پس درک چینی
دهد. زمان سپری  مکان است و داخل این مکان اتفاقات رخ می

کند مکاان اسات، مثال واقعیات      شود. چیزی که تغییر می نمی
ها همیشاه متحارک    به همین دلیل، زمان برای چینیخورشید. 

آمادها یاا اتفاقاات در     ترتیب زماان، پایش  است و ثابت نیست. 
زمان، همیشه نسبی اسات. یعنای گذشاته گذشاتة همیشاگی      

 (614: 3164، وانگنیست بلکه در مقایسه با الآن است )
نکتة جالب در مورد مقولة زماان آن اسات کاه موضاور     

هاا، فقاط باه مباحاث      زمان افعال و تمایزات آن در بین زبان
های اقتدادی  گیری بر تدمیم شناسی مرتبط نیست بلکه زبان

اناد   نتیجه گرفتاه  (316۷) 2رابرت، وینتر و چنهم تأثیر دارد. 

هاایی کاه دارای زماان هساتند، زودتار       که گویشاوران زباان  
زباناان چاون زماان را     کنناد ولای چینای    پولشان را خرج مای 

 دهند پولشان را ذخیره کنند.  کنند ترجیح می احساس نمی
 کند، چه بیشتر به موضوعی توجه زبان هر  در نهایت، یک

مشاخص اسات کاه     .کند بندی می آن موضور را ریزتر طبقه
زمانی که در آن عملی اتفاق  زبانان به زبانان و انگلیسی فارسی
زباناان آگااهی    کاه چینای   افتد توجه بیشتری دارند درحالی می

دهند. آنها فقاط ساه    زمان را در صرف کردن فعل نشان نمی
شناسند. نکتة دیگر  زمان را به طور مبهم می زمان دارند چون

درسات و   زماان در زباان انگلیسای و فارسای همیشاه      آنکه
نیست  «واقعی»نیست. مثلا  در جملة زیر زمان فعل  «واقعی»

 ولی معنی جمله واقعی است:

 
 جملة شرطی ممکن:. 9مثال 

Say hello to him if you met him. 

 .من را برسان سلام اگر او را دیدی،

你见到他的话，代我问好。 

 

در این مثال که از نظر ساخت دستوری، شارطی ممکان   
است، مفهوم فعل به زمان آینده اشاره دارد اما از نظر سااخت  

 به زمان گذشته مربو  است. 
نه زمان فعل واقعی است نه معنی جملاه.    در مثال بعدی،

دهد واقعیت  نشان می زمان این جمله که شر  ناممکن است
 برعکس معنی جمله است. 

 
 . جملة شرطی غیرممکن:0مثال 

If the horse belongs to him, he should have 

known that it isn`t blind. 

                                                                         
2. Seán G. Roberts, James Winters, Keith Chen 



 42    ینیو چ یسیانگل ،یزبان فارس یا سهیمقا یمتقابل زبان و تفکر: بررس راتیتأثپور و همکار:  گل

 دانست که کور نیست. می اگر اسب مال او بود،

要是马真是他的，他早该知道马不是瞎的。 

 
زباناان دنیاای واقعای و     زبانان و فارسی در ذهن انگلیسی

کاه   دنیای تخیلی باید به طور کامل از هم جدا شاود درحاالی  
  شود. زبانان احساس نمی این تفاوت برای چینی

 
 . زمان حال التزامی:۵مثال 

Can/May I use your bicycle? 

 تان استفاده کنم؟ از دوچرخه توانم یم یاآ

我可以用一下你的自行车吗？ 
 

 طور که بیان شد، زباان انگلیسای و زباان فارسای     همان
کنند. در این مثال نیاز   دنیای خیالی را از دنیای واقعی جدا می

و کسی که حرف  در واق  اتفاق نیفتاده است «استفاده کردن»
زند آن را در ذهنش تدور کرده است. بنابراین در فارسی،  می
بایاد   آیند، معین/ وجهی می های شبه هایی که بعد از فعل فعل

 التزامی باشند.
ای کاه   طور است، چاون تاا لحظاه    وجه امری هم همین
 «رفتن»نیست. فعل امر  «واقعی»گفته نشده اتفاق نیفتاده و 

هنوز اتفاق نیفتاده بلکه تدور شده است. در انگلیسای هام از   
کنند و فعل امر در زبان چینی صرف  فعل مددری استفاده می

 ای به آن اضافه شود: شود و فقط شاید کلمه نمی

 مثال برای زمان امر .9جدول 

 اتفاق نیفتاده است بلکه تدور شده است. «رفتن» برو.

Go. فعل مددری 

走吧。 یک کلمه شاید اضافه شود. شود. صرف نمی 

 
دنیای تخیلی و دنیای واقعای باه هام     زبانان، برای چینی

در فلسفة چین باساتان، داساتانی معاروف باه ناام       اند. مرتبط
 چوانگتسای،  وجاود دارد. « چوانگتسای  رؤیاای  در ای پروانه»

ای را  روزی در خاواب پرواناه   فیلسوف معروف چین باساتان، 
آیاا مان در    از شااگردانش پرساید:   او پس از بیدار شدن دید.

خواب این پرواناه را دیادم یاا پرواناه در خاوابش مارا دیاد؟        
ها  دهد چینی میاین داستان نشان (. 661: 311۳ )چوانگتسی،

تواند دنیای تخیلی و واقعی را آشاکارا   عقیده دارند انسان نمی
 از هم تشخیص بدهد.

یکای دیگار از تمااایزات زباان چیناای و زباان فارساای و     
شاوند و   انگلیسی آن است که در زبان چینی افعال صرف نمی

از هر فعل تنها یک شکل وجاود دارد. بناابراین زباان چینای     
آن از ترتیب و نقش کلمات برای نشاان   تدریفی نیست و در

 شود. در مثال زیر کلمة دستوری دادن دستور زبان استفاده می
le تواند با اتدال به انتهای فعال زماان گذشاتة سااده را      می

 نشان دهد:
Wǒ mǎile yī běn shū 

 (6۳: 3161 ،6)بوند )من یک کتاب خریدم(

 مقولة دستوری اسم
 هاای  روشباه   زباناان  زباناان و چینای   انگلیسی زبانان، فارسی

عباارت دیگار، طارز تفکرشاان      به  بینند. متفاوت جهان را می
 برای شناسایی چیزها متفاوت است. 

نکره( در این ) اسم ناشناخته معرفه( و) اسم شناخته

 زبان سه

 از حرف تعریف( the book) عبارت اسمی در زبان انگلیسی
(the )و اساام (book )شااده اساات کااه اساامی     تشااکیل

 و برای فارسی هم چنین است. شده است شناخته
 

 . اسم نکره:۶ مثال

I was reading book that time. 

Mojde, please pass me a book. 

Please open your book. 
 مهم نیست چه کتابی() خواندم. وقت داشتم کتابی می آن

 چه کتابی(یک کتاب. مهم نیست ) مژده، یک کتاب به من بده.
 کتاب حتما  مشخص است() کتابت را باز کن.

那时候我正在看书。 

莫吉蒂，给我一本书。 

把你的课本打开。 

 خدوصیت واژۀ رنگ قرمز در زبان چینی .0 جدول

 توضیح جملة فارسی جملة چینی

“红了半

边天” 

ندف آسمان 
 قرمز شد.

 شدن« قرمز»
 فعل

“红色” رنگ قرمز 
 «قرمز»

 صفت

“玫瑰红

” 
 قرمزی گل

 «قرمز»

 اسم

 
در مثال بالا سه نور مقولة دستوری بارای واژۀ قرماز در   
نظر گرفته شده است اما در زباان چینای شاکل آن تغییاری     
                                                                         
1. Bond 
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کند بلکه باید در جمله یا متن فهمیده شود. جالاب اسات    نمی
طاور خودکاار در ذهان خاود      ها آن را باه   بدانید  اهرا  چینی

نوشاتن ایان   به گفتن یا   دیگر، عبارت  کنند. به  بندی می طبقه
 ها نیازی نیست.  نور تفاوت

در مورد تکاواژ جما  در زباان چینای بایاد گفات کاه        
شاود؛   علامت جم  تنها به طور اختیاری در اسم  اهر مای 
ویژگای    زیرا از جنبة نحاوی، علامات جما  در ایان زباان     

(. پس 33۳: 3111 ،6اجباری اسم نیست )کاتامبا و استونهام
شاوند و ایان مسائله باه      ها به صورت جم  صرف نمی اسم

بافت بستگی دارد. هنگامی که تعداد با استفاده از ضمیر یاا  
صفت اشاره تعیین شود، آوردن ضمیر یا صفت اشاره بارای  

 بار دیگر لازم نیست.  
 

 . تکواژ جمع: ۷مثال 
Yi xiē xuéshēng zài jiàoshì lǐ, lǎoshī zhèng 

gěi xuéshēng jiǎng yīgè gùshì 
آمااوز در کاالاس هسااتند، معلاام باارای   دانااشتعاادادی 

 کند. آموز داستان تعریف می دانش
آموزان در کلاس هستند، معلم برای آنها  تعدادی از دانش
 کند.  داستانی تعریف می

 
)معنااایی معااادل  yi xiēدر ایاان جملااه صاافت اشااارۀ 

گیارد تاا    قارار مای  « آماوز  داناش »پیش از اسام  «( تعدادی»
تاوان آن را   در قسمت دوم جمله مای  دهندۀ تعداد باشد. نشان

حذف کرد، زیرا قبلا  در بافت آمده است. اگار ایان جملاه باه     
آموز در کلاس حزور دارناد   معنای آن باشد که تعدادی دانش
گویاد، کلماة    آموز داساتان مای   اما معلم فقط برای یک دانش

اساات و عنداار « یااک»دهناادۀ  نشااان yīto گیااری اناادازه
« آماوز  داناش »باید پیش از اسام   gè بندی دهندۀ طبقه نشان

 xuéshēng بیایااد. بنااابراین صااورت جماا  و مفاارد باارای 
های جما  را   آموز( یکسان است. در زبان چینی صورت )دانش

توان ساخت، اما به دلیل  نیز می men-با افزودن پسوند جم  
در زباان   «es-»یاا   «s-»کاربرد محدود آن، معاادل پساوند   

در زبان فارسای نیسات.   « ان ـ»یا « اهـ »انگلیسی یا پسوند 
های مردم  این پسوند تنها برای کلمات مربو  به افراد یا گروه

توان به عنوان معادل تکاواژ جما     رود و آن را نمی به کار می
در نظر گرفت زیرا نشانة جمعیت یا گروه است و نشانة تعاداد  

 (.11-۷۳:3161و عدد نیست )بوند، 

                                                                         
1. Katamba & Stonham 

 مقولة دستوری فاعل
اماا در   دانناد  زبانان فاعل و نهاد را در کل یکای مای   انگلیسی

در  «غیرانساان »افتد کاه اسام    ندرت اتفاق می زبان چینی به
در  جای فاعل بنشیند و اگر چنین شود بسایار عجیاب اسات.   
 باشاد،  زبان انگلیسی آن چیزی که در واق  کاری انجام نداده 

ند در جای فاعل توا می به شر  آنکه به این کار مربو  باشد،
 (.414: 6۳۳۳)پن،  بنشیند

 
 . تفاوت فاعل فارسی، انگلیسی و چینی:۸مثال

His bonhomie often brought him many 

friends. 

 به او همیشه دوستان زیادی دلپذیر و رفتار اخلاقی خوش
 آورد. می ارمغان

他为人和善，因而朋友很多。 
“他的和蔼经常给他带来很多朋友”  

 یست(ن )درست
اسات ناه   « او»جمله   زبانان، فاعل واقعی این برای چینی

کلمه باعث اشتباه  به بنابراین، ترجمة کلمه«. اخلاقی او خوش»
 .(جا همان)شود  می

 جملة مجهول
رود  جملة مجهول زیاد به کار مای  گلیسی و فارسیدر زبان ان

ولی در زبان چینی استفاده از فعال مجهاول کام اسات زیارا      
 کنند: اجبار نمی «احساس»گویشوران چینی در ذهنشان 

 
 . جملة مجهول:0مثال

Table tennis is played all over China. 
 شود. پونگ در سراسر چین بازی می پینگ

在中国乒乓球到处都被打。（×）中国到处

都打乒乓球。（√） 

 
 :مجهول ةجمل .01مثال

I`ll have my bicycle repaired. 
 ام باید تعمیر شود. دوچرخه

我去修一下自行车。（√） 

我去让我的自行车被修。（×） 

 
دوچرخاه را تعمیار    «مان »در واقا ،    با توجه باه مثاال،  

ها عادت ندارند جملاة   دهد چینی کنم. این مثال نشان می نمی
فهمناد   طور ناخودآگاه می مجهول بگویند ولی در ذهنشان به 

 دهندۀ کار است. که چه کسی فاعل است و چه کسی انجام
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گااهی حاذف    «وسایلة  توسط/ باه  »کلمة  در زبان چینی
زبانان از جملات  دهد که چینی شود. این موضور نشان می می

 .(41: 6۳۳۳)پن، کنند  مجهولی کمتر استفاده می
 

 :مجهول ةجمل .00مثال

他烫伤了。= 他被烫伤了。او سوخته شد 
 He was scalded  )او سوخت(. 

 جمله بدون شخص/  نهاد

در زبان فارسی و زبان چینی جملة بدون شخص وجاود دارد.  
شخدای   هاای تاک   در زبان فارسی افعال این جمالات فعال  

 هستند. 
 

 . جملة بدون شخص:0۲مثال 

One can`t live without money. 
تواند بدون  کس نمی شود زندگی کرد. هیچ بدون پول نمی
 پول زندگی کند.

离开钱没法生活=任何人离开钱都无法生活。 

 
ولای بارای    است «همه/ هرکس»فاعل  جملاتدر این 
اناد و امکاان نادارد     فاعل و فعل به هم وصل زبانان انگلیسی

 فاعل حذف شود.

 پردازش استقرایی در مقابل پردازش قیاسی
های فرهنگ شرقی به  فرهنگ چینی و فرهنگ فارسی شاخه

از نظر سااختار باا زباان     با اینکه زبان فارسی آیند. حساب می 
بافت( به  ) از نظر پردازش متن شباهت بیشتری دارد،انگلیسی 

 هاا،  ها در مقایسه باا غربای   تر است. شرقی زبان چینی متمایل
باه   دوست دارند گروهی و در کنار خانواده زندگی کنند. بیشتر

ها  زبانان در مقایسه با غربی زبانان و چینی فارسی همین دلیل،
باه کال فکار    بیشتر به فکر تشکیل گاروه هساتند و بیشاتر    

 (.4۳: 311۷ نیسبت،)کنند  می
زباناان هنگاام صاحبت کاردن از      زباناان و فارسای   چینی

از عاام تاا    تاا جاز،   از کل چیزی، معمولا  از بزر  تا کوچک،
کنند که ایان موضاور تفکار جمعای را      خاص آن را بیان می

جزء به کل مطالب از زبانان  که انگلیسی درحالی دهد، نشان می
اگر  مثلا   شان غالب است. تفکر تحلیلی کنند و را پردازش می

از هر دو گروه بخواهیم دربارۀ عکس استخری توضیح دهناد  
گونه اسات   ها این که داخل آن یک ماهی است، تعریف غربی

هاا   کاه شارقی   درحالی ماهی بزرگی در استخر وجود دارد، که

نیسابت،  ) ل آن ماهی هستاین استخر است و داخ گویند: می
311۷: ۳1) .  

 ها الگوی آرایش و ترتیب فعل
هاای   کاه زباان   کند درحالی زبان انگلیسی از نتیجه تعریف می

 کنند. فارسی و چینی مرحله به مرحله از جریان تعریف می
 

 ها: فعل یبو ترت یشآرا . الگوی09مثال 

He had flown in just the day before from 

Georgia(۱)where he had spent his vacation 

basking in the Caucasian sun after the 

completion of the construction job(۲) he had 

been engaged in the south(۳). 

 بعد از انجام کار، او در جنوب مشغول پروژۀ معماری بود.
مام آفتااب قفقاازی گذراناده    تعطیلاتش را در گرجستان در ح

 دیروز با هواپیما برگشته بود. بود.
他本在南方从事一项建筑工程（4）；任务完

成后，就上格鲁吉亚度假，享受高加索的阳

光（3），昨天才坐飞机回来（6）。 

 
او دیروز با هواپیماا برگشاته   »  اگر نتیجه را در اول بگوییم:

جاایی کاه تعطایلاتش را در حماام آفتااب       از گرجساتان،  بود،
، باا  «بعاد از آنکاه کاارش را انجاام داده     قفقازی گذرانده باود، 

سااخت نیسات.    شاویم کاه خاوش    ای عجیب مواجه مای  جمله
گیریم که گرچه از نظر  اهر، سااختار زباان    بنابراین نتیجه می
در  هام اسات،   به و شبیه «تحلیلی و فشرده»انگلیسی و فارسی 

 سطح مفهومی زبان فارسی با زبان چینی شباهت بیشتری دارد.

 شنونده و گویندهتفاوت 
 بهتر است. تر باشد معنی هرچه پنهان در زبان چینی و فارسی،

 در زباان چینای و زباان فارسای     طور که قابلا  گفتایم،   همان
مطلبای کاه    شنونده مسئول موضوعی است که شنیده اسات. 

درک  گفته نشده مهم است و شنونده بایاد منظاور واقعای را   
ول منظور خود اسات و  گوینده مسئ اما در زبان انگلیسی کند.

 نیسابت، )طور شافاف بیاان کناد     اش را به  باید منظور واقعی
در ماوقعیتی کااه قاارار اسات کساای از رئیسااش   . (11: 311۷

ها دقیقا  بارعکس   ها و غربی طرز تفکر شرقی مرخدی بگیرد،
گرم شود،  وگو گفتبرای اینکه فزای  ها معمولا  شرقی است.
هاا از تعاارف کمتار     که غربی درحالی های زیادی دارند، تعارف

وگو باید  زند در اول گفت کسی که حرف می کنند. استفاده می
 منظورش را مشخص کند.
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 :زبان فارسی
 رئیس: الو؟ 
     کارمند: سلام آقای حیدری. رضوانی هساتم. حاال شاما

 خوبه؟
 جانم؟مرئیس: سلام. متشکر . 
 ام مزاحمت شدم. خوام. شرمنده ر میکارمند: خیلی عذ 
 کنم. چه حرفیه؟ بفرما رئیس: خواهش می! 
     ماون کاس    کارمند: خانم بنده ماری  شاده و تاو خوناه

خاوام باهااش بارم     دیگری نیست. اگر اجازه بادین، مای  
بارای فاردا صابح     ممکناه  هخواساتم اگا   میبیمارستان. 

 مرخدی بگیرم؟
  :خدا شفاشون  .دبری دتونی می باشه، مشکلی نیست،رئیس

 بده.
 .کارمند: لطف دارید. خیلی ممنون 

 زبان چینی:
领导：你好。 

下属：您好，张总，我是小李。非常抱歉打

扰您。 

领导：没事，请说。 

下属：我的妻子生病了，我父母也不在家。

我需要请半天假陪她去医院。结束后马上回

来。 

领导：好的。 

            下属：非常感谢您！ 

 زبان انگلیسی:
 Boss: Hello? 

 Employee:Hello.Mr Johnson. This is 

Tony. Sorry to disturb you but I want to 

ask for a day off tomorrow. 

 Boss: Why? 

 Employee: My wife got sick and I have 

to drive her to the hospital. 

 Boss: OK just go. 

 Employee: Thanks a lot    

 

زبانان، چون تعاارف   فهمیم که فارسی وگو می از این گفت
کنناد.   وگاو مای   گفات  گیرتار  تر و وقت بیشتری دارند، طولانی

زبانان هستند چاون هار دو فرهناگ     زبانان شبیه فارسی چینی
آیند. در فرهنگ شرقی، شنونده مسائول   شرقی به حساب می

شانونده  »المثل فارسای   معنی است. ضرب درک و دریافت

نیز گویاای هماین امار اسات. در فرهناگ      « باید عاقل باشد

هتر اسات، چاون   تر باشد ب تر و واضح غربی جمله هرچه کوتاه
 . (16 :311۷نیسبت، ) وگو است گوینده مسئول منظور گفت

 گیری بحث و نتیجه
در بخش پیشین دلایال تفااوت فکاری گویشاوران فارسای،      

زبان با در نظر گرفتن شغل و محیط زیسات   چینی و انگلیسی 
راستا  هم آنان بحث و بررسی شد که نتایج آن با نسبیت زبانی

رساند  می نتیجه این به را است چراکه فرضیة نسبیت زبانی ما
 و ماسات  زبان شدۀ ترسیم شود که می درک آنچنان جهان که
 دسات  باه  خاارج  جهاان  از متفاوت تداویری زبانی هر چون
نسبی  مقولات در قالب مختلف های زبان سخنگویان  دهد، می

تواند  می زبان گوید می ساپیر. کنند می درک را جهان زبانشان
 و حتای  کنناد  می تکلم بدان که  کسانی بینی بر جهان تأثیر با

 از بگاذارد. بسایاری   اثار  جامعاه  روی بینای  جهان این کنترل
 شااید  اند؛ مشابه حیث این از دارند اروپایی منشأ که هایی زبان
 فرهنگای  تمااس  و آنهاا  خویشاوندی ریشة مشترک دلیل به

سااپیر و ورف   ةبا اینکه فرضیمتمادی.  قرون طی بینشان در 
ای اسات و بسایاری باا ایان نظریاه موافاق نیساتند،         مباحثه

 تاأثیر کارشناسان زیادی معتقدند طرز فکر بر زباان اشاخاص   
های زبانی ایان ساه زباان     با بررسی تطبیقی مقوله .دارد ابسز
طاور کلای و     هاا باه   گیاری کارد کاه چینای     توان نتیجاه  می

صورت   کنند و معمولا  به را توصیف می احساساتی موضوعات
همچنین گاروه و   دهند. ها و وقای  را توضیح می قیاسی پدیده

در زبان چینی به  کارِ گروهی برای آنان بسیار بااهمیت  است.
در آن مشااهده    شود و تعاارف  معنای جمله توجه بیشتری می

 موضوعات اند، زبانان به تفکر تحلیلی مسلط شود. انگلیسی می
صورت اساتقرایی    کنند و به را جزءجزء تحلیل و شناسایی می

دهند، یعنی از چیزهای کوچک به بازر    ها را شرح می پدیده
زباان   بناابراین،  دهناد.  و از خاص به عام وقای  را توضیح می

شناسای توجاه    انگلیسی به کامل باودن جملاه از نظار جملاه    
و واضح گفته  هر چیز مهمی در ابتدا باید آشکار بیشتری دارد.
ها شاباهت   زبانان از نظر تفکر و فرهنگ به چینی شود. فارسی
ولی زبان فارسی به دلیل موقعیت جغرافیاایی و   بیشتری دارند

از نظر ساختار، بیشتر به زباان انگلیسای    های تاریخی، ویژگی
ای چندین جملاه در ماورد    شبیه شده است. با بررسی مقایسه

گیاری شاد کاه افعاال در زباان       ساختار زبانی، چناین نتیجاه  
انگلیسی و زبان فارسی دارای زمان هستند اما در زبان چینای  

گااه صارف    مقولة زمان وجود ندارد و افعاال ایان زباان هایچ     
  دارد بنابراین فرضیة نسابیت زباانی کاه بیاان مای     شوند.  نمی
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بینی ملتی که زباان ماردم آن دارای زماان نیسات باا       جهان
بینی مردمی که زباان آناان دارای زماان اسات بسایار       جهان

های ساختاری این ساه زباان    متفاوت است، تأییدی بر تفاوت
از لحااظ   های اسمی در زبان فارسی و انگلیسای   است. عبارت
هایی  )معرفه( و ناشناختگی )نکره( اسم دارای نشانه شناختگی

ها در زباان چینای وجاود نادارد و      که این نشانه است درحالی
هاا را انجاام    بندی زبان در ذهنشان این طبقه گویشوران چینی

تواند  دهند. در زبان فارسی و انگلیسی فاعل غیرجاندار می می
ایان امار عجیاب    در جایگاه نهاد قرار گیرد اما در زبان چینی 

است. در زبان انگلیسی و زبان فارسی استفاده از فعل مجهول 

نادرت   کاربرد بسیار دارد اما در زبان چینی از فعل مجهول باه 
شود، زیرا گویشوران چینی در ذهن خود احسااس   استفاده می
کنند. در زبان فارسی و چینی امکان حزور جملات  اجبار نمی

ملاتای کاه دارای افعاال    بدون شاخص وجاود دارد مانناد ج   
شخدی هستند اما در زبان انگلیسی تمام جمالات دارای   تک

زبانان از نظر تفکر و فرهنگ با  فارسی فاعل هستند. در پایان،
زباان فارسای از نظار     ولای  ها شباهت بیشاتری دارناد   چینی

بناابراین تفکار    ساختار بیشاتر شابیه زباان انگلیسای اسات.     
هر دو خدوصیت شرقی و غربای   زبانان و زبان آنها از فارسی

 6برخوردار است.

 منابع
های  تازه نگاهی به تفکر و زبان. .(64۳3زاده، فردوس ) آقاگل

 .14-۷۳، سال پنجم، شماره اول، صص علوم شناختی
(. بازاندیشی نسابیت  64۳3بدخشان، ابراهیم و آزموده، حسن )

هاای زباان    بار داده زبانی با رویکارد شاناختی و اساتناد    
. زباان و ادب فارسای  فدلنامة علمی ا پژوهشی   فارسی.

 .64۳6سال چهارم، شمارۀ یازده، تابستان  
هاا و   دیادگاه  تفکر و فرهناگ:  زبان، (.64۳۳زاهدی، کیوان )

دوم، شامارۀ    . دورهفدلنامة تحقیقات فرهنگای  ها. برهان
 .41-6۳اول، صص 
. ترجماة محماد   جتماعیشناسی ا زبان(. 64۳1ترادگیل، پیتر )

 آگاه.  طباطبایی. تهران:

 تاریخچاة پیادایش خاط و نوشاتار.     (. 64۳4رابینسون، آندرو )
 

 
 

 ترجمة یلدا بلارک. تهران: سبزان.
 .درآمدی بر مطالعة سخن گفاتن  زبان:(. 64۳1) ساپیر، ادوارد

تهااران: انتشااارات   شااناس. محمااد حااق  ترجمااة علاای
 صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. 

. ترجماة سایدجواد حساینی. یان     آیین رزم(. 64۳1سون، وو )
 چوان: نشریات مردم نینگشا. 

تحلیل نظریة نسبیت زبانی در پرتاو   (. 64۳3نرمینه )  معینیان،
فدلنامة مطالعاات    شناختی. شناختی و مردم شواهد جامعه

 .۳3-۳4صص   ،36شمارۀ  . سال ششم، شناسی جامعه
یااک بررساای  ) نگاااهی بااه زبااان   (.64۳4یااول، جااورج ) 

ساازمان   تهاران:  نسارین حیادری.   ترجمة .شناختی( زبان
 سمت(.) ها انسانی دانشگاه کتب علوم مطالعه و تدوین

Bond, R., & Child, M. (2016). Main 

grammatical writing errors of Chinese 

undergraduate students in UK 

Universities. MA Thesis in English 

Language and Linguistics, Leiden 

University.
1
 

Katamba, F., & Stonham, J. (2006). 

Morpholog or morphology, Pagrave.  

Nisbett, R. E. )2005(. The geography of 

thought-how Asians and westerners 

think differently and why. London: 

Nicholas Brealey Publishing. 

Richter, G. (1993). Affix-imposed 

conditions in Chinese word formation. 

Cahiers de Linguistique-Asie Orientale, 

                                                                        
1. Project supported: Fund for Young Talents (Humanities 

and Social Sciences) for Higher Education of Guangdong, 
China (2019WQNCX022). 

22(1), 31-47. 

Roberts SG., Winters, J., & Chen, K. (2015) 

Future tense and economic decisions: 

Controlling for cultural evolution. PLoS 

ONE, 10(7), 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.013

2145. 

陈立民（2002）.汉语的时态和时态成分

语言研究.03:14-31. 
. زماان و سااختار زماان زباان چینای.      (3113) لیماین )چن، 

. شامارۀ چهااردهم، دورۀ ساوم، صاص     تحقیق بر زبان
46-4۳). 

王文斌（2013）.论英语的时间性特质与汉

语的空间性特质.外语教学与研究,2:163-

173  

(. تحقیااق باار خدوصاایت زمااانی  3164بااین ) )وانااگ، ون

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132145
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132145


 6411پاییز  ،61 یاپیپ ،4 ۀشمار، (دیجد ی)سر چهارم ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان  02

آموزش و پژوهش فزایی چینی.   انگلیسی و خدوصیت
اا   614، صاص  3شامارۀ  ، 4۷دورۀ  .هاای خاارجی   زبان
6۳4). 

刘宓庆（1991）.汉英对比研究与翻译.南昌

：江西教育出版社 
مطالعات مقایسة زباان انگلیسای و   . (6۳۳6) )لیو، می چینگ

. ناان چاناگ: انتشاارات فرهنگای     چینی و ترجمة آنهاا 
 استان جیانگ شی.(

鲁迅（2005）.鲁迅全集 第一卷.北京：人

民文学出版社 
: انتشاارات  پکان  جلاد اول. آثار لوشاون،  . (311۷) )لو، شون
 مردم.( ادبیات

潘文国编（1997）.汉英语对比纲要.北京：

北京语言文化大学出版社. 
. پکن: . بررسی تطبیقی انگلیسی و چینی(6۳۳۳))پن، ونگوا 

 انتشارات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن.(
申小龙（1990）.汉语人文精神论.沈阳：辽

宁教育出版社 
. تحقیق بر بشاریت زباان چینای   . (6۳۳1) )شن، شیوءلونگ

 شن یانگ: ناشر لیوءنینگ.(
汪德华（2003）.英汉思维方式对其语言、

文字的影响.外语与外语教学, 3:34-36. 
زبانان و تأثیر  تفکر انگلیسی و چینی .(3114))وانگ، ده هوا 

های  های خارجی و آموزش زبان . زبانآن بر زبان و خط
 .(41-44، صص 4. دورۀ خارجی

许余龙（1992）.对比语言学的定义与分类.

外国语(上海外国语学院学报), 4:14-19.  
شناسای   بنادی زباان   . مفهاوم و رده (6۳۳3) )شیو، یو لاناگ 
، پژوهشاانامة دانشااگاه مطالعااات خااارجی    ای مقابلااه

 .(6۳-64 صص، دورۀ چهارمشانگهای. 
老子（2011）.老子道德经注.上海：中华书局 

. شااانگهای: داوء ده جینااگ و تفساایر آن . (3166) )لااویزه
 جونگ هوا شو جی.(

庄子（2007）.齐物论.陈鼓应校注.北京：

商务印书馆. 
و شرح گواینگ چن.   . ترجمهوولون چی. (311۳) )چوانگتسی
 انتشارات تجاری چین.(پکن: 

 
 

 


